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همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفيهاي عربستان، هند و مصر

جنگ در افغانستان در شرایطی آغاز شد که پیروزی انقلاب ایران میان سلفی های کشور های
منطقه موجی از اسلام گرایی برپا کرده بود. موجی که سران کشور های منطقه می دانستند

اگر راهش را سد نکنند آن ها را هم مانند شاه ایران با خود می برد.

مقدمه
جنگ در افغانستان در شرايطي آغاز شد كه پیروزي انقلاب ايران میان سلفيهاي كشورهاي
منطقه موجي از اسلامگرايي برپا كرده بود. موجي كه سران كشورهاي منطقه ميدانستند اگر
راهش را سد نكنند آنها را هم مانند شاه ايران با خود ميبرد. حملهي شوروي به كشور
مسلمان افغانستان فرصتي مناسب براي سران اين كشورها و دولت ايالات متحده بود تا افكار
عمومي مسلمانان منطقه را به جنگ با كمونیسم متوجه و از مبارزه و قیام علیه دولتهاي
كشورهايشان منحرف كنند. گروههاي سلفي مبارزه با كمونیسم و افغانستان را اولويت خود
معرفي كردند و با تبلیغات شديد آنها و كمك دولتهاي منطقه بسیاري از اعراب براي جنگ با
ارتش سرخ به پاكستان رفتند، آموزش ديدند و در افغانستان مشغول جنگي شدند كه منافع

بسیاري براي آمريكا داشت. به اين مبارزان عرب عرب افغان مي گفتند.

بر مدار جهان؛ اوضاع جهان در سرآغاز خشن شدن جنبشهاي سلفي
اگر در اروپا در قرن هجدهم امپراتوريهاي بزرگ متلاشي و كشورهاي جديدي تشكیل شدند،
در جهان اسلام در قرن بیستم عثماني، هند و ايران[1] ضعیف و هر كدام به چند كشور كوچك،
مستقل و ضعیف تفكیك شدند. كشورهاي جديد تا مدتها در حمايت انگلیس بودند تا اين كه
بعد از دو جنگ جهاني انگلیس ضعیف شد، بسیاري مستعمراتش را از دست داد و كشورهاي
ضعیف متمايل شدند به پیروز بيچون و چراي آن دو جنگ، ايالات متحدهي آمريكا. آمريكا با
سیاست لیبرال، فرهنگ سكولار، اقتصاد آزاد و كمك فراوان انگلیس و صهیونیستها بر بسیاري
از كشورهاي جديد منطقه (و جهان) مسلط و به ابر قدرتي جهاني بدل شد. مدتي بعد هم
اتحاد جماهیر شوروي با اقتصاد سوسیالیستي، نظام كمونیستي و شعارهاي ضد آمريكايي و
ضد استعماري بر گروه ديگري از كشورهاي منطقه (و جهان) مسلط و ابر قردتي ديگر شد. به
مرور كشورهاي دنیا به دو گروه هوادار ايالات متحده، بلوك غرب، و هوادار اتحاد جماهیر، بلوك
شرق، تقسیم شدند. دو ابر قدرت با كمك عواملشان در ديگر كشورها سیاستهاي خودشان را
پیش ميبردند و تلاش ميكردند نگذارند هوادرانشان به جناح مقابل بپیوندد. بعد از جنگ جهاني
دوم، دو ابر قدرت شديد از جنگ مستقیم نظامي دوري ميكردند؛ هر چند در صورت لزوم در
كشورهاي ديگر با هم ميجنگیدند؛ جنگ ويتنام و جنگ افغانستان نمونههاي چنین جنگهايي

بود كه در اولي آمريكا شكست خورد و در دومي شوروي.
جنگ در افغانستان زماني آغاز شد كه روزهاي اوج انقلاب مردم ايران بود. در ارديبهشت سال
1357 با حمايت شوروي كمونیستها در افغانستان كودتا كردند، ژنرال محمد داود را كنار زدند و
در افغانستان حكومتي كمونیستي برپا كردند.[2] نوره محمد تركي، رهبرشان، ريیس جمهور
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حكومت جديد شد و يار همیشگیش، نجیب امین، نخست وزير حكومت. اين اتفاق زماني افتاد
كه انقلاب ايراني در اوج بود و مردم توانسته بودند بعد از يك سال (از زمستان 1356 تا زمستان
سال 1357) تظاهرات و اعتصاب و شعار ـ بدون سلاحـ ژاندارم آمريكا در منطقه، محمد رضا شاه،
را از كشورشان بیرون كنند و حكومت اسلامي تشكیل دهند. تشكیل حكومت اسلامي و روش
نه شرقي نه غربي الگويي مناسب بود براي اسلامگراهاي منطقه (كه سالها براي تشكیل
حكومت اسلامي تلاش كرده بودند) و خطري جدي براي منافع آمريكا و حكومتهاي وابسته
منطقه. قیام شیعیان ايالتهاي شرقي در عربستان، تحركات شديد اخوان المسلمین و ديگر
گروههاي تندرو در مصر و قیامهاي مسلمانان در قطر، بحرين، عراق، كويت و سودان[3] ـ كه
ويژگي مشترك همهشان شعارهاي اسلامي بود ـ نشان ميداد مردم منطقه از انقلاب مردم

ايران تأثیر گرفتهاند و آمريكا اصلا از اين روند راضي نبود.[4]
حاكمان اتحاد جماهیر شوروي در حالي به كمونیستهاي افغانستان كمك كردند كه تصور
ميكردند مردم افغانستان خیلي راحت با حكومت جديد كنار ميآيند و آمريكاييها هم سرگرم
مسايل انقلاب ايران، ماجراي گروگانهايشان در ايران[5] و برقراري مقدمات كنفرانس صلح در
خاورمیانه و آشتي دادن اعراب و اسرايیل[6] هستند و به افغانستان توجه نميكنند. اما بر
مردم درصد  از 97  بیش  آمريكاييها.  ايستادند هم  مقابلشان  مردم  آنها هم  تصور  خلاف 
افغانستان مسلمان هستند[7] و برايشان خیلي سخت و ناگوار بود كه بر آنها گروهي حكومت
كند كه ميگويند دين افیون تودههاست. بنابراين خشمگین علیه رژيم كودتا قیام كردند، با
مأموران و سربازان حكومت جديد درگیر شدند و به پیروزيهايي هم رسیدند.[8] هم زمان
آمريكاييها هم به نفع مبارزان ضد كمونیست وارد عمل شدند. به گفتهي برژينسكي، معاون
كمیسیون سیاست خارجي كاخ سفید «سوم ژويیه 1979 (14 دي 1357) ريیس جمهوري كارتر
اولین بار موافقت خود را براي كمك مخفیانه به مخالفان رژيم طرفدار شوروي اعلام كرد.»[9]
آنها هم چنین در دولت جديد هم نفوذ كردند و توانستند با نجیب مذاكره و او را به خود مايل

كنند.[10]
بعد از آمريكاييها، پاكستان و عربستان هم به مبارزان افغان كمك كردند و مبارزان توانستند
نیروهاي دولتي را از چند شهر برانند و بر آن شهرها حاكم شوند.[11] مدتي بعد نوره محمد،
ريیس جمهور حكومت كمونیستي مرد[12] و گروههايي از ارتش افغانستان به مردم پیوستند.
هم چنین سران اتحاد جماهیر متوجه شدند امین، جانشین موقف نوره محمد، با آمريكاييها
ارتباط دارد. پس، روز شنبه 1دي 1358 اعلام كردند به افغانستان لشكر كشي ميكنند و چند
روز بعد، در 12 دي 1358، نخستین يگان ارتش سرخ شوروي وارد كابل شد و سريع امین را
كشت.[13] هنوز يك سال از پیروزي انقلاب اسلامي مردم ايران نگذشته بود كه ارتش سرخ

كابل و بسیاري شهرهاي شمالي افغانستان را گرفت.
هم زمان كه شوروي اعلام كرد به افغانستان حمله ميكند، آمريكاييها حمايتهايشان از
مبارزان را آشكار كردند و اعلام كردند اولین محمولهي كمكهايشان را روز 9دي براي مخالفان
كودتا به پاكستان ميفرستند.[14] براي آمريكاييها فرصت خوبي پیش آمده بود تا شكستشان
در ويتنام را تلافي كنند. برژينسكي، مشاور رئیس جمهور آمريكا، ميگويد«روزي كه شوروي از
زماني است كه اكنون  نوشتم  ريیس جمهور  به  افغانستان شد،  وارد  و  مرزهايش گذشت 
ميتوانیم به شوروي ويتنامش را عطا كنیم.»[15] شارل ويلسون، مسئول ارزيابي و بودجهي
سیا، هم ميگفت «ميخواهیم از شوروي در افغانستان به دلیلكاري كه در ويتنام با ما كرده
انتقام بگیريم. ما جواب هر ضربهي آنها را با دو ضربه ميدهیم.»[16] تلافي كردن شكست در
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ويتنام مهم بود، اما آمريكاييها براي كمك به افغانها دلايل ديگري هم داشتند. آنها و هم
پیمانهايشان را در منطقه مدتي بود از تأثیرات انقلاب مردم ايران بر مردم منطقه و گسترش
اسلامگرايي میان مردم كشورهاي منطقه هراس داشتند.[17] از سويي كمونیستها دين را
ابزار سرمايهدارها براي تسلط بر مستضعفان معرفي ميكردند و با شعارهاي ابزار سرمايهدارها
براي تسلط بر مستضعفان معرفي ميكردند و با شعارهاي انقلابي برخي جوانان مسلمان را
هوادار خود كرده بودند و از گسترش كمونیسم خیلي ميترسیدند. دامن زدن به اشغال شدن
يك كشور مسلمان و مسلط شدن يك دولت كمونیسم بر يك كشور مسلمان دو مسالهاي بود
يا حتي اصلاحات در كشورهاي ايران  از تحولات  را  كه ميتوانست توجه مسلمانان منطقه 
با آمريكا و سران كشورهاي منطقه  خودشان به سوي آن كشور مسلمان جلب كند.[18] 
رسانههايشان حمله شوروي به افغانستان و خطر كمونیسم شدن كشور مسلمان افغانستان
را بزرگ نمايي كردند و خیلي سريع در مصر، عربستان و پاكستان هجوم شوروي به افغانستان،
جنگ كمونیسم علیه اسلام تعبیر شد و گروههاي مختلف مسلمان آماده شدند تا به افغانستان

هجرت كنند وعلیه كفار كمونیست شوروي جهاد كنند.[19]
در مصر سادات، ريیس جمهور، با اسرايیل كنار آمده بود و هر روز درگیر اعتراضهاي خشن
سلفيها و اخوانيها بود.[20] دولت او براي رهايي از درگیري با سلفيها امكانات فراواني به
مسلمانان داد و شرايط را مهیا كرد تا داوطلبان هجرت به شوروي آموزش نظامي ببینند.[21]
دولت عربستان هم قبول كرد میزبان همهي داوطلباني باشد كه ميخواهند از كشورهاي
افغانستان هجرت كنند.[22] آنها در عربستان به مسلمانان مسايل نظامي را مختلف به 
آموزش ميدادند و با اين بهانه آن ها را با وهابیت هم آشنا ميكردند. فهد، كه تازه شاه شده
بود، از اين فرصت استفاده كرد و مبلغان وهابي را به بیرون از عربستان هم فرستاد. ضیا الحق،
ريیس جمهور پاكستان، هم كه تازگيها با لیبرال نامیدن ذوالفقار علي بوتو، او را كنار زده و
ريیس جمهور شده بود فرصت را مناسب ديد و با استقبال از مسلماناني كه ميخواستند به
افغانستان بروند اسلام گرايي خود را ثابت ميكرد. هم چنین تلاش كرد روابط تیرهاش با آمريكا و
عربستان را بازسازي كند، كشور خود را خط مقدم نبرد با شوروي بنماياند و بر نفوذ كشورش در
ـ ريیس ـ كه به آمريكاييها نزديك بود  را  او ژنرال اختر عبدالرحمن  افغانستان بیفزايد.[23] 
او سپرد.[24] به  را  افغانستان  در  ارتش كرد و مسئولیت پيگیري جنگ  سازمان اطلاعات 
پايتختهاي عربي برقرار كرد و اي اس با واشنگتن و ديگر  را  آباد  عبدالرحمن روابط اسلام 
اي[25] را چنان پر كار كرد كه تعداد نیروهايش به بیش از 150 هزار نفر رسید.[26] عبدالرحمن
در دي ماه سال 1358 برژينسكي را در اسلام آباد به ديدار ضیاالحق برد.[27] در آن ديدار، دو
طرف توافق كردند و پاكستان پذيرفت كه سلاح را در پاكستان تحويل بگیرد و به مجاهدان افغان
برساند، به مجاهدان افغان و داوطلبان حضور در افغانستان آموزشهاي لازم نظامي و امنیتي را
ارايه كند و واسطهي رساند پول به مبارزان در افغانستان باشد و آنها را تا حد ممكن تدارك
كند.[28] البته برژينسكي قبلا با فهد توافق كرده بود و قرار بود مهمترين منبع تأمین مالي جنگ
و گروههاي مبارز حكومت او باشد.[29] پیتر شوايتزر،[30] نويسندهي آمريكايي، ميگويد« آمريكا
پس از چندي يك كانال ارسال تسلیحاتي بر قرار كرد كه از مصر و پاكستان ميگذشت و به
افغانستان ميرسید. كرملین، كاخ حكومتي شوروي، از برنامهي كمك پنهاني آمريكا اطلاع
تا پاكستان هستند  آمريكايي در  ادارهي جاسوسي شوروي گزارش داد صد مربي  داشت. 
مجاهدان را آموزش دهند.»[31] آمريكا چنان در جنگ افغانستان حضور داشت كه ويلیام كیسي،
افغانستان من در  ارتش شوروي  نیروهاي مخالف  ريیس سازمان سیا، ميگفت «فرمانده 
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هستم.»[32] اسرايیل هم با اين جنگ بسیار موافق بود. جنگ در افغانستان توجه مسلمانان و
تمركز اعراب را از مسالهي فلسطین منحرف ميكرد و اسرايیل مدتي را آرام ميگذارند. از
سوي ديگر مجاهدان خطرناك مصري از كنار مرزهاي اسرايیل به مناطق دورتري در پاكستان و
نويسندهي ژيلبر،[34]  هم  را  جنگ  مغفول  وجوه  از  يكي  افغانستان ميرفتند.[33] شايد 
فرانسوي، آشكار كرده است «كمك آمريكا به مبارزان اسلام گرا در افغانستان با آگاهي از
ماهیت ضد شیعهي مبارزان و براي تقويت خط مقابله با انقلاب اسلامي انجام ميگرفت.»[35]

جنگ عرب افغاني؛ ظهور اسامه بن لادن
نتیجهي تلاش اسلام گراهها، سلفيها و تحركات سازمانهاي اطلاعاتي دولتهاي منطقه
هجوم مسلمانان منطقه به افغانستان و پیش از آن دواطلب شدن براي فراگیري آموزشهاي
نظامي و امنیتي بود. اين حضور بسیاري از تشكیلات، سازمانها و انجمنهاي خیريهي عربي را
فعال كرد تا به مجاهدان آموزش دهند و آنها را از كشورهايشان به عربستان و از آنجا به
پاكستان منتقل كنند.[36] مهمترين مسیر انتقال نیرو مسیر قاهره ـ جده ـ پیشاور بود و برخي

از مهمترين موسساتي كه درگیر مهاجرت شدند عبارت بودند از:[37]
سازمان جهاني امداد رساني اسلامي كه مقرش در عربستان و محل فعالیتش در قاهره بود و
بسیاري از مجاهدان را به پیشاور فرستاد. اين سازمان بیش از 1112 نهاد، شركت، دفتر و

درمانگاه وابسته در سراسر دنیا داشت.
دفاتر اتحاديهي جهاني اسلام كه مقر اصلیش در شهر مكه بود و نتوانست جواز فعالیت در مصر

را بگیرد.
موسسهي محمد بن لادن در قاهره كه مدتها قبل از جنگ تأسیس شده بود و كارش انتقال
اين شركت زمان جنگ،  بود.  در شركتهاي خودش  كار  براي  به عربستان  كارگران مصري 
فعالترين شركت انتقال نیروهاي سلفي از كشورهاي مختلف به عربستان، آموزش در عربستان
و انتقال از عربستان به پاكستان بود. موسسهي بن لادن به هر داوطلب 300 دلار در كشور مبدا
ميداد و در عربستان گذرنامههاي اصلیشان را ميگرفت و گذرنامههاي جديد به آنها ميداد.
بعد آنها را ده روز آموزش ميداد و سپس از جده به پیشاور ميبردشان و آنها را به كمیتههاي
مختلف آموزش نظامي، آموزش اسلامي، خوراك و پوشاك ميسپرد. اسامه بن لادن، رهبر
القاعده، هم كارش را در همین شركت آغاز كرد. البته محمد بن لادن، شركتهاي فراوان ديگري
نميتوانستند فرزندانش  هنوز  چون  و  بود  مرده   ،1346 سال  قبل،  و سالها  داشت  هم 
شركتهاي پدر را اداره كنند ملك فیصل، پادشاه عربستان، متولي شركتها شده بود.[38]
يكي از فرزندان بن لادن كه در اين شركتها نسبتا فعال بود اسامه بن لادن بود كه بعدها رهبر
مشهورترين گروه سلفي دنیا شد. اسامه هفدهمین فرزند پدر بود، سال 1336 به دنیا آمده بود
و بعد از پدرش ملك فیصل سرپرستش بود. او كار در شركت پدر را به نظارت بر مراحل اجراي
طراحهاي مختلفي چون طرح توسعهي مسجد الحرام در مكهي مكرمه و طرحهاي ساخت
فرودگاهها، ساختمانها، تأسیسات نظامي وابسته به وزارت دفاع در شهرها و روستاهاي
عربستان سعودي، نیز كاخهاي پادشاهي در رياض، جده، ظهران، مكهي مكرمه و مدينهي
منوره آغاز كرد.[39] در آن شركتها با مهندسان، معماران و كارگران ملیتهاي مختلف عرب،
اروپايي و آمريكايي، كه در شركتها كار ميكردند، آشنا شد و توانايي و لیاقتش را نشان داد و
بخش بزرگي از مسئولیتهاي شركتها را بر عهده گرفت و روابط خوبي با وزرا و شاهزادههاي

سعودي برقرار كرد.
اسامه تان دوران دانشجويي گرايشي به گروههاي ديني نداشت، ولي در دانشگاه از دو استاد
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سلفیش، عبدالله عزام و محمد قطب، برادر سید قطب، خیلي متأثر و با برخي تشكلهاي
دانشجويي نزديك به اخوان مرتبط شد.[40] عزام استاد سلفي دانشگاه اسلام آباد پاكستان
بود كه در دانشگاههاي عربستان هم درس ميداد. او تشكیلات مستقلي براي ترويج سلفیت
در كشورهاي مختلف داشت و پس از آغاز جنگ دفتري براي پذيرش داوطلبان عرب در مكه
تأسیس كرد. عزام براي جذب نیرو، كمك مالي و حمايت سیاسي به كشورهاي مختلف، از
جمله 26 ايالت آمريكا، سفر كرد و با تلاش او بسیاري از داوطلبان جهاد در افغانستان در آمريكا
آموزش نظامي ديدند.[41] اين داوطلبان در آمريكا براساس ايدهي «شكست دشمن، بدون
مبارزه» آموزش ميديدند. در حقیقت آنها ياد ميگرفتند كه چگونه با طراحي و برنامه ريزي و
بدون استفاده از سلاح و با انواع روشهاي تروريستي، از جمله ريختن چسب در ماشینها يا
سم در آب، با دشمن مبارزه كنند. داوطلبان شصت روش متفاوت جنگ غیر مسلحانه را در
آمريكا آموزش ميديدند.[42] عزام يك موسسهي انتشاراتي هم در لندن داشت و از آنجا
كتابهاي بسیاري در مدح و ستايش جهاد و مجاهدان چاپ و توزيع ميكرد.[43] بن لادن (كه
مدتي مسئول مالي دفتر او بود) نخستین بار 17 روز پس از حملهي شوروي با راهنمايي عزام

به افغانستان رفت.[44]
با معرفي عزام، بن لادن با اعضاي جماعت اسلامي در لاهور ديدار كرد.[45] اسامه، كه شديد
از رفتارهاي ارتش شوروي متاثر شده بود، چكي سه میلیون دلاري براي حمايت از جهادگران
افغان به جماعت اسلامي لاهور داد و به عربستان كه برگشت تمام فكرش كمك به مجاهدان
بیشتري قدرت  و  با سرعت  تا  كرد  فعالتر  را  پدرش  ابتدا شركت مسافرتي  او  بود.  افغان 
و خويشانش  خودش،  پول  با  بعد  ببرد.  پاكستان  به  مختلف  كشورهاي  از  را  مسلمانان 
شاهزادههايي كه ميشناخت امكانات و اسلحه تهیه كرد و چند ماه بعد با برخي افغانهاي
دانشگاه و استادش، عزام، دوباره به پاكستان برگشت. آنجا از سفیر عربستان تجهیزات راه
و تونل  براي مجاهدان جاده، سنگر،  آنها  با  و  گرفت  مالي  امكانات  و  و مهندسي  سازي 
بیمارستان صحرايي ساخت. اسامه مدتي را به تهیهي امكانات رفاهي براي مجاهدان ادامه داد
تا اين كه سال 1362 به شهر مرزي پیشاور پاكستان رفت و از نزديك با مجاهدان افغان ديدار كرد
و پنج میلیون دلار در اختیار آنها قرار داد؛ كه اين آغاز روابط دوستانهي او با مجاهدان افغان

(بعدها طالبان) بود.[46]
اسامه در پیشاور ماند و خیلي زود مسیر تمامي كاروانهايي كه از كشورهاي مختلف نیرو و
تجهیزات به افغانستان ميآوردند به پیشاور و او ختم شد. خودش ميگويد «براي مقابله با
روشهاي كافر سعوديها من را نمايندهي خود در افغانستان كردند. من در منطقهي مرزي
تمام كشورهاي عرب و  از عربستان سعودي  داوطلباني  آنجا  در  پاكستان مستقر شدم. 
مسلمان ميآمدند و من از آنها پذيرايي ميكردم. نخستین اردوگاهم را در همان منطقه ايجاد
را اسلحه  ميدادند.  تعیلیم  را  داوطلبان  آمريكايي  و  پاكستاني  افسران  آن  در  كه  كردم 
مالي تأمین  بن لادن جز  بنابراين،  را سعوديها.»[47]  پول  و  تأمین ميكردند  آمريكاييها 
گروههاي مبارز، با هدايت عزام، كارهاي بزرگ ديگري هم انجام داد كه مهمترينش تأسیس
پادگانهاي متعدد براي متشكل كردن جنگ بود. تا پیش از او جنگ در افغانستان انسجام خاصي
نداشت و گروهها ودستهها حتي افراد مختلف جدا جدا با ارتش شوروي ميجنگیدند،اما بن
لادن و عزام با تشكیل پادگانهايي ـ از جمله پادگان صدا كه ويژهي آموزش اولیهي داوطلبان
پیش از اعزام به جبهه جنگ بود يا پادگان حاجي كه پادگان پشتیباني بود و با موقعیت خوب
تاكتیكش بین رشته كوهها و غارها قرار داشت تا از بمبباران شوروي در امان بماند ـ به جهاد
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اعراب در افغانستان سر و شكل جديدي داد و آن را از حالت فردي به جنگي سازماني بدل
كرد.[48] اطلاعات اين پادگانها بین مسلمانان و سلفيهاي سراسر پايیتختها و شهرهاي
اسلامي رد و بدل ميشد و بر شمار داوطلبان در كشورهاي مختلف ميافزود.  او در جده هم
میهمان سراي بزرگي به نام بیت الانصار (انصار را از انصار الرسول گرفتهاند كه پیامبر را در مدينه

ياري كردند) ساخت تا سرعت انتقال مجاهدان را به پاكستان و افغانستان بیشتر كند.
بن لادن از ابتداي حضورش در افغانستان از آمريكا كمكهاي تسلیحاتي فراواني دريافت كرده
بود، اما سال 1365 هم راه عبدالله عزام با مأموران سیا ديدار كردند و از آنها وعدهي ارسال
محمولههاي بیشتر و غنيتري از اسلحه را گرفتند تا جنگ را سريعتر به پايان برسانند. بن لادن
متعهد شد جنگ افزارها، مهمات، تجهیزات حفاري، بولدوزر براي راه سازي و ژنراتورهاي برق را
در مرز از آمريكاييها بگیرد و با كامیونهاي خود به گروههاي مختلف افغان و عرب افغان برساند.
او توانست جنگ افزارهاي پیش رفتهي چون خمپارهاندازهاي 82 میلیمتري، توپهاي بيام 12،
و مهمات  از  انبوهي  با  كوچك،  مینروبهاي  آرپيجي،  موشكاندازهاي  بيكا،  تیربارهاي 
راكتهاي تهاجمي، دفاعي و پدافندي از آمريكا بگیرد. آمريكاييها حتي موشك ضد هوايي
استینگر را (كه به كمتر كشوري ميدادند) به بن لادن دادند تا بالگردهاي روسي را سرنگون
كند.[49] با چنین تداركاتي سرانجام ارتش سرخ شوروي پس از هشت سال جنگ بينتیجه در
كنفرانس صلح لندن با افغانستان، پاكستان، آمريكا و رهبران گروههاي جهادي افغان و عرب

افغان كنار آمد و قرار شد طي هجده ماه تمامي نیروهايش را از كشور خارج كند.
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